
معلم جدید
پاييزداشتبهروزهایآخرخودشنزديكمیشد،اماهنوزدر
»مدرسةشهيدغفاری«يابهقولبچهها،»هتلغفاری«،خبریازمعلم
ورزشنبود.كمكمداشتيمعادتمیكرديمكهسهشنبههازنگ
اول،خبرخاصینيست.آنروزهمبههمينخيال،سلانهسلانه
بهمدرسهرسيدموفكرممشغولبودچهبهانهتازهای
برایديرآمدنمجوركنمتاآقایحمیدی نیا،معاون
هيكلیمدرسه،باوركند.خداراشكركردم
كهپشتپنجرهبهحياطزُلنزدهبودتا
يقهامرابگيردوسؤالپيچمكند.يواشو
پاورچين،ازكنارديوارخودمرارساندم
رفتم دوتا دوتا را پلهها و راهرو توی
بالا.صدایمعلمهاوبچههاازكلاسها
با معمول طبق رسولی آقای میآمد.
صدایبلندديكتهمیگفت،ازكـلاس

آقـایداداش زاده،
معلمرياضی،هرازگاهیصدای
دستهجمعیبچههامیآمدكهتقريباً
فريادمیزدند:»بععععععععله!«يعنی

كهدرسراخوبمتوجهشدهاند!
كلاس از كـه بود عجيب امـا
صدايی الف« »پنجمِ معلمِ بدون
نمیآمدوبهقولآقایحميدینيا،
نيمكتها جويدن مشغول بچههـا
آزار و مشكوک سكوت نبودند!
دهندهایبود.هرچهبهكلاسماندر
تهراهرونزديكمیشدم،دلشورهام

بيشترمیشد.
پشتدركهرسيدم،گوشخواباندم
وازشنيدنصدایخشدارآقای
جا معاونمدرسه،آقايحميدینيا

خوردم:
»...بسيارخوووب،بچهها،همين
جناب اين كه بگم بهتون قدر
آقایکاظمیازبهترينمعلمهای
منطقةماهستند،واسهاومدنشون
كلیخواهشتمناكرديم،اميدوارم

حبيب یوسف زاده

داسـتان 
مـاه
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شب آفتابي
این  کتاب دربارة شخصیت حر بن یزید ریاحی است؛ فرماندهی  

که به دستور یزید بن معاویه برای سدکردن راه سپاه امام 
حسین)ع( عازم شد و همان طورکه دستور داشت، پیش از 

رسیدن کاروان امام )ع( به کوفه، با سپاه خود راه را بر ایشان 
بست. اما حر هنگام حرکت و اعزام به این  مأموریت، ندایی 

غیبی شنید که او را به بهشت نوید می داد و وقتی راه کاروان امام 
حسین)ع( را سد کرده بود، معنای آن  ندای غیبی را نمی فهمید. 
حر با دمیدن آفتاب صبح عاشورا، باور کرد که جنگ با حسین 

بن علی )ع( جدّی است و بناست امام و یارانش در جنگی نابرابر 
کشته شوند. بنابراین از لشکر عمر بن 
 سعد که فرماندهی سربازان کوفی و 

شامی را برعهده داشت، کناره گرفت و 
خود را به امام حسین )ع( رساند تا جزو 

سپاهیان دوزخی نباشد... .
مؤلف:  محسن نعما

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
سال چاپ: ۱۴۰۱

تلفن:۰۲۱88۴9۰78۲

بيشتربخوانيم

قدرشوبدونين.نبينمتویكـلاسايشونكـسینخالهبـازی
دربيارهها!...«

خواستمعقبعقببرگردمكهيكدفعهدرباصدایقيِژ
بازشدوآقایحميدینياآمدبيرون.مثلجنزدههاسرجايم
ميخكوبشدم.آقایحميدینياگفت:»بهبه!نادرخان!بهخونة
خالهجانخوشآمدی!بفرماييد،خواهشمیكنم!تمنامیكنم!«
خودمراجمعكردمومنتظرضربةخطكشِاوماندم.اما
گويانخواستجلویمعلمِجديدزيادخشونتبهخرجبدهد.
فقطدستشرابلندكردتاضربهایبهپسگردنمبزندكهجا

خالیدادموسُرخوردمتویكلاس.
معلمجديدصبركردتامنسرجايمبنشينم،بعدتكهگچی

برداشتوباخطخوشرویتختهسياهنوشت:
»زنيروبوُدمردراراستی/زسُستیكژیزايدوكاستی«

بعد،همينطوركهگچدستشرامیتكاند،پرسيد:»آقايون!
كیمیتونهبگه،اينشعرازكيهومعنیاشچيه؟«

اولينباربودكسیمارا»آقايون«صدامیزد. اکبر حاجیلو،
خروسجنگیمدرسهكهباسايةخودشهمدعواداشت،

دستشرابالابردوگفت:»آقاشمامعلمادبياتين؟«
آقایكاظمیدستیبهموهایسياهوپرُپشتشكشيدو
بالبخندگفت:»نهپهلوان،مگهاينزنگ،ورزشنداشتين؟
همانطوركهآقایحميدینياتوضيحداد،قرارهيهمدتباهم
ورزشكنيم.بهنظرمنمردبدونورزشساختهنمیشه!از
قديمگفتهاند،عقلسالمدربدنِسالمه...خب،حالاكیمیخواد

بياداينجادربارةاينشعرحرفبزنه؟«
حاجيلوزودسرجايشنشستوبچههاسرهايشانراپايين

انداختندتاقرعهبهنامشاننيفتد.
وقتیديدكسیداوطلبنمیشود،بادستاشارهكردبه

احمدوگفت:»شمابيا!«
احمدكهدستپاچهشدهبود،گفت:»آقا،من؟!«

-بلهشما،جوانرشيد.
-آقامنآخه...نمیشههمينجابگيم؟

-دِپاشوبياپسرِخوب.فرضكنامروزمعلمِكلاس
تويی...

هرچهاحمدخواستطفرهبرود،آقایكاظمیقبولنكرد.او
كهسرشراازخجالتميانشانههايشفروبردهبود،آهسته
آمدجلویتختهايستاد.آقایكاظمیباديدنلبخندموذيانة
بچههانگاهشسُرخوردبهكتانیهایپارةاحمدكهلنگهراستش
مثلماهیمرده،دهانبازكردهبودوانگشتهايشاز
شكافآنپيدابود.باديدناينصحنه،فوریحرفراعوض
كردوگفت:»فقطخواستمبگم،پایِتختهلولوخورخورهنيست.
خُببچههابراشدستبزنيدبرهبشينه.خودمبراتونتوضيح

میدم...«

انواع برگزاری به كرد كاظمیشروع آقای بعد، هفتة از
مسابقاتپرسروصدادرحياطمدرسه.حالاديگرزنگهای
ورزشپرازهياهویبچههابودودرطولهفتهبرایمسابقههای
پرهيجانمدرسهلحظهشماریمیكرديم.مُچانداختن،پرش

طول،بارفيكس...
موقعبرگزاریمسابقههاحواسشبودكسیازقلمنيفتد.
مخصوصاًاحمدومنوچندتاازبچههاكههيكلهایميزانی
نداشتيمومثلمترسكهایسرِجاليز،فقطقددرازكردهبوديم.
معمولاًهمدرمسابقههاازآخر،اولمیشديم!تااينكهيكروز
زنگورزش،نگاهآقایكاظمیافتادبهاحمدكهگوشةحياط
برایخودشروپايیمیزد.اوهمينطوركهبهاحمدخيرهشده
بود،باصدایبلندوطوریكههمهبشنوند،گفت:»آقايون!

حواستونباشه،دوشنبةهفتةبعدمسابقةروپايیداريم!«
بعد، هفتة دوشنبة نفهميديم و گذشتند باد مثل روزها 
يكدفعهازكجاپيدايششد!آقایكاظمیقبلازشروعمسابقه
گفت:»خوبیمسابقةامروزاينهكهخيلینيازبهزوربازووهيكل

دردوراولمسابقه،آنهايیكهبيشتراز10تاروپايیزدهمِيكلنداره...«
بودند،معلومشدند.سهنفربودند.آقایكاظمیبرایاينكهشورو
هيجانمسابقهرابيشتركند،بههركداميكتوپچهلتيكهداد
وازآنهاخواست10قدمازهمفاصلهبگيرندوباصدایسوت
اوشروعكنند.بعدبقيةبچههارابهسهگروهتقسيمكردوگفت:
»هرگروهمسئولشمردنروپايیهایيكیازايندوستانباشه!«
محض به عابد احمد  و  کلانتری  مهدی  مرادی،  کیوان 
شنيدنصدایسوتآقامعلم،درميانتشويقهاودادوفرياد
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رساندوضربةآخرراطوریمحكمزدكهديگرنتوانستبگيرد.حالافقطاحمدماندهبود:میزد،بهبيستنرسيده،توپازپايشجداشدوكناركشيد.مهدیاماخودشراتا38بچههاشروعكردندبهروپايیزدن:1...2...3...4...9...17...كيوانكهتندتندمثلداركوبضربه
حالاهرسهگروهتشويقكنندهيكصدافريادمیزدند:ماشاءاللهماشاءالله!ماشاءاللهبه95...96...97...132...133...261...540...

اگرزنگنمیخوردوحياطمدرسهشلوغنمیشد،احمدحالاحالاهاولكننبود.انگارتوپاحمد...
خوشحالیبرقمیزدند.ضربةهفتصدوپنجاهمراكهمحكمزيرتوپزد،كلبچههايیكهبهبالاترمیانداختوباپایچپادامهمیداد.ازاينكهرویهمهراكمكردهبود،چشمهايشازنفسنفسمیزد،چشمازتوپبرنمیداشت.مدتیباپایراستشضربهمیزد،بعدتوپراكمیبايككِشنامرئیبهپايشوصلشدهبود.بااينكهسروصورتشحسابیعرقكردهبودو

تماشاايستادهبودند،هوراكشيدندوكفزدند.
بعداززنگتفريح،وقتیبچههادرحـياطصفبستند،آقـایكاظمی
اسماحمدراپشتبلندگوصدازد:»بچهها!امروزتوی
مدرسهمونيهستارهكشفكرديم...يه
احمد آآآقای آيندهدار! ستارة
عابد!قهرمانروپايیِمدرسة
ما...همهدستبزنيمبراش.«
احمـدكـههـنوزچـهرهاش
ازتـقلایزيـادبرافروختهبودواز
ذوق حسابی حرفها ايـن شنيدن
كردهبود،بااشارةآقایكاظمیراهافتاد
سمتسكویِانتهایحياط.آقای
كاظمیجايزةاحمدراداخليك
بهدستش قرمز نايلونی كيسة
دادوخودشدوبارهشروعكرد
بهكفزدنتابقيههمكفبزنند.
بعددستاحمدرابهعلامتپيروزی
بالابردوهمينطوركهبانگاهشاورا
تشويقمیكرد،ازبچههاخواست

بازهمبرايشدستبزنند.
وقتیبهكلاسبرمیگشتيم،
منمثلخبرنگارهایورزشی،جامدادیامرا
بهجایصدابرَ)ميكروفن(گرفتمجلویدهاناحمدتاكمی
سربهسرشبگذارم:»جنابعابدازاينكهركورددارروپايیمدرسهشدهای،چهاحساسی
داری؟چهپيامیبرایجوانهايیمثلخودتانداريد؟آيندةروپايیكشورمانراچطورپيشبينی

آنروزتازنگآخرهمگیبااحمدشوخیمیكرديم.ولیاوفقطمیخنديدوكيسةقرمزمیكنی؟...«
برخلافهميشه،خودشرازدبهنشنيدن.حالااحمديكجفتكتانیسفيدويكدستزيرميزشحواسبچههاراپرتكرد،اماآقایداداشزادهكهخيلیهمبهصداهاحساسبود،نايلونیرامحكمزيربغلشزدهبود.چندباروسطدرسرياضیصدایخشخشكاغذهديه

میگرمكنسرمهایبانوارهایزردداشت.*
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